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پيشگفتار مجموعه 

حمد خداوند متعال را كه برترين موجودات، و خليفه خود در زمين را چنان آفريد كه با جمع شدن در كنار يكديگر،‌ پديده جامعه را به گونه اي شكل مي دهند،‌ كه روح و رفتار مستقلي را به عنوان يك موجود متفاوت‌ دارا است؛‌ و در پس خلق تك موجود متعالي كه روح او در آن دميده شده،‌ خلقي ديگر، در تركيب و به هم پيوستن اين تك موجودات نهفته است. و تكامل و تعالي اين خلق ديگر،‌ در  يافتن انسجام و يكپارچگي در قالب يك نظم سازمان يافته عقلاني، و جريان يافتن اقتدار در آن، در قالب پديده دولت است؛ كه خود خلقي ديگر است. فتبارك الله احسن الخالقين.

و تجلي زيبائي اين خلق احسن‌ زماني بيشتر مي شود، كه اين موجود، از برترين و زيباترين آفريده هاي خود در اين دوران،‌ يعني فن آوري اطلاعات، بستر نوع ديگري از اين خلق ديگر را پي ريزي كند؛ دولت الكترونيك!  فتبارك الله احسن الخالقين. 

و خداوند متعال را حمد كه ما را به اين نقطه هدايت كرد، و اگر هدايت و ياري او نبود، هرگز به اينجا نمي رسيديم؛ و اين توفيق را به ما داد كه اين طرح را به نقطه اي برسانيم كه نتايج و مستندات كنوني آن، در دست مخاطبان گرامي است. 

طرح مطالعه، طراحي معماري و تدوين سند دولت الكترونيكي كشور،‌ از سال 1381 در مركز فن آوري اطلاعات رياست جمهوري ارائه شد. با فراز و نشيبهاي اجرائي بسياري كه در سه سال بعد با آن مواجه شده و موجبات كندي فراواني گرديد، فاز صفر طرح براي تبيين صورت مسئله، و ابعاد اساسي طرح، به حمد و ياري خداوند در انتهاي سال 1383،‌ به پايان رسد. 

نكته اساسي در اين طرح، رويكرد متفاوتي است كه طرح در برنامه ريزي توسعه اتخاذ كرده، و نگاه متفاوتي است كه به پديده دولت الكترونيك، و برنامه ريزي توسعه آن داشته است. هر چند كه اين رويكرد و نگاه متفاوت، در ابتداي امر ممكن است توسط بسياري از صاحبنظران و كارشناسان و مديران حوزه هاي مرتبط، آشنا و قابل هضم نباشد، و گنجاندن مفاهيم، برنامه ها و روشهاي آن، در كليشه‌هاي موجود  و متداول برنامه ريزي توسعه، براي آنان دشوار باشد. اما با كمي سعه صدر، صبر، و صرف وقت در مطالعه عميقتر (و نه نگاه اجمالي و سرسري به فهرست، و تصميم گيري بر اساس آن، آنچنان كه امروزه رايج است)، وآمادگي براي اجتناب از تعصب بر روشهاي پيشينيان در صورت يافتن حق در روشي متفاوت،  روش و رويكرد اين طرح را كاملا علمي، و عملي مي يابند. 

در اين مطالعه، زمينه يك نظريه پردازي مفصل در حوزه دولت الكترونيك فراهم شد. هر چند كه ما هنوز در ابتداي مسير اين نظريه پردازي هستيم، اما در همين اوان راه هم، بنيادهاي اين نظريه در تركيب و شالوده اي از تبيين روابط نظري بين نظريه هاي دولت، جامعه اطلاعاتي، اطلاعات، فن آوري اطلاعات، معماري و مهندسي نظامهاي كلان،‌ شكل گرفت.

اغلب خرده گيريها،‌ نقدها و مقاومتهائي كه در مورد اين سند مي شود، (با تاسف)‌ نه خرده گيريهاي منطقي و فني، بلكه حاكي از ناباوري مبني بر اين است كه بتوان روشي را كه در كشورهاي غربي هم بدين شكل مرسوم نبوده، در ايران ابداع نمود. و ناباوري در امكان پيوند عملي بين نظريه ها، معماري، و طرح و برنامه راهبردي و عملياتي است. 

ما اين را نشان داده ايم، و به ياري و خواست خداوند متعال در ادامه راه نيز نشان خواهيم داد، كه چنين چيزي عملي است. و در اميد خود اطمينان داريم، خداوند كريم كه به كرم خود ما را در اين مسير داخل ساخته است، اين طي طريق را به ثمر خواهد رساند؛‌ چرا كه گفته اند الاكرام بالاتمام.

ابعاد مطالعه در خود مستندات، و حداقل در چكيده آن مطرح شده است. نقدهاي فني و علمي صاحبنظران محترم، قطعا ما را در ادامه مسير و پخته كردن اين كار، ياري خواهد رساند. كما اينكه تا كنون نيز استفاده بسياري از اين نقدها، در اين جهت داشته ايم. لذا اميدواريم اين نقدها كماكان ياري رسان ما در رفع نواقص و اصلاح مسير باشد،‌ و لذا  مواكدا آن را طلب و از آن استقبال مي كنيم. 

مستنداتي كه اكنون در اختيار داريد، يك مستندات مياني است، كه با توجه به ضرورتهاي اجرائي، بدين شكل و در اين مرحله، در اختيار مخاطبان محترم قرار گرفته است. با توجه به محدوديت زماني و فشارهاي اجرائي، هنوز تدوين و ويرايش نهائي صورت نگرفته است. لذا جاي جاي آن هنوز داراي اشكالات تدويني فني و ادبي است. هدف و تلاش ما بر آن است كه اين مجموعه، پس از تدوين دقيقتر و ويرايش، در شكل چند كتاب منتشر شود (ان شاء الله). مستندات خروجي اين مطالعه و طرح، شامل مجموعه اي از اسلايدها، ارائه نماها
، و مستندات مكتوبي است كه بر اساس توضيح آن اسلايدها‌ آماده شده، و  نمونه آن در اختيار شما است. 
اين فعاليت حاصل يك كار گروهي طي مدت سه سال است. هر چند كه مطالعات مربوط به روش و رويكرد، و برخي از ابعاد ديگر طرح،‌ حداقل 14 سال است كه آغاز شده است. و در صورت خواست و ياري حق تعالي، كماكان ادامه خواهد يافت. 

در اينجا لازم است تا از جناب آقاي دكتر محمد رضا عارف، معاونت محترم رياست جمهوري كه حركت اين طرح را در مراحل اوليه و آخر آن،‌ مورد حمايت و توجه جدي قرار دادند، و بخصوص از جناب آقاي مهندس مجتبي جعفري، مشاور محترم نهاد و رياست مركز فن آوري اطلاعات رياست جمهوري،  و جناب آقاي مهندس سيد هادي سجادي، مدير كل محترم دفتر تحقيقات و برنامه ريزي مركز فن آوري اطلاعات رياست جمهوري، كه با فراهم ساختن زمينه عملياتي و اجرائي طرح، و نيز شركت در مباحثات فني، راهبردي و علمي، قدم اساسي را در انجام اين طرح برداشته اند،‌ و نيز كليه همكاراني كه در پژوهشها ومباحثات علمي، راهبردي و فني،‌ و امور اجرائي ياري كرده اند،‌ تشكر و قدرداني شود. 
اميدواريم اين كار مورد توجه و عنايت حضرت ولي عصر ارواحنا له الفداء و عجل الله تعالي فرجه، قرار گيرد، و خداوند متعال توفيق تكامل طرح و معماري، وعملي شدن و شكل گيري آن را به عنوان بستري براي دولت كريمه فراهم سازد. 
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نهاد رياست جمهوري،‌ براي انجام وظايف اصلي خود نيازمند تعامل موثر با دستگاهها، چه به شكل دستيابي و ارائه اطلاعات، و چه به شكل انجام فعاليتها و دريافت و ارائه خدمات است؛‌ به نحوي كه بخش اصلي اطلاعات و فعاليتهاي نهاد، در تعامل با ساير دستگاهها شكل مي گيرد. به همين دليل، پرداختن به حوزه فن آوري اطلاعات و ارتباطات(فاوا) نهاد رياست جمهوري، بدون پرداختن به بستر فعاليت دستگاهها در حوزه فن آوري اطلاعات و دولت الكترونيك‌، ممكن و موثر نيست. مركز فن آوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري با علم به اين موضوع، از سال 1381، فعاليت طرح مطالعه، طراحي و تدوين معماري و سند ملي دولت الكترونيك را ‌آغاز نمود. در فاز صفر اين فعاليت كه به حمد و ياري خداوند متعال به پايان رسيده است،‌ رويكردها،‌ روشها، بنيادهاي نظري، دورنماي معماري و ابعاد راهبردي دستيابي به دولت الكترونيك در كشور، مورد مداقه، تبيين و طراحي قرار گرفته است. 
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ضمن آنكه به موازات انجام اين مطالعه،‌ و مبتني بر آن، دو فعاليت عملياتي و توسعه اساسي نيز آغاز و دنبال گرديد؛ از يك سو طرح نظام فاواي نهاد، براي ايجاد بستر فن آوري اطلاعات و دولت الكترونيك در نهاد، مبتني بر طراحي معماري نظام فاوا؛‌ و از سوي ديگر طرح شبكه دولت،‌ به عنوان ايجاد زير ساختهاي دولت الكترونيك در سطح كشور. به عبارت ديگر طرح دولت الكترونيك را مي توان به عنوان بستر سازمان دهنده، يكپارچه ساز و معماري بنيادين فعاليتهاي مركز فن آوري اطلاعات نهاد طي اين مدت، نيز محسوب نمود. 
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      در اين ارائه به اجمال به تبيين چكيده طرح دولت الكترونيك، و پس از آن ارائه گزارش مختصري از دو فعاليت عملياتي مورد بحث، پرداخته خواهد شد (ان شاء الله). محورهاي بحث در تبيين چكيده طرح دولت الكترونيك عبارتند از: 

· مقدمه اي بر تبيين پديده دولت الكترونيك، ديدگاههاي مختلف در تبيين اين پديده
· ضرورت، خصوصيات، رويكرد و ابعاد اساسي طرح و محصولات محوري
· اشاره اي به مطالعه تطبيقي انجام شده
· اشاره اي اجمالي به متدولوژي

· نگاهي اجمالي به چارچوب نظري دولت الكترونيك و محورهاي بنيادي آن

· نگاهي سريع به دورنماي معماري دولت الكترونيك 
· اشاره مختصر به مسير تحقق، گامها، چشم انداز دولت الكترونيك در 1400 و‌ راهبردهاي دولت الكترونيك 
· معرفي سند راهبرد ملي دولت الكترونيك 
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پديده دولت الكترونيك از ديدگاههاي مختلفي تبيين و به آن پرداخته مي شود. برخي از اين ديدگاهها به اين پديده نگاهي ابزاري دارند؛ به صورتي كه دولت و حكومت، با همان ساختار و بنيادهاي موجود، ابزار فاوا را در فعاليتهاي خود بكار مي گيرد. اما ديدگاههاي ديگري نيز وجود دارد كه به تحول دولت، ساختارها و حتي مفاهيم مطرح در آن، بر اثر بكارگيري وسيع الطيف فاوا، قائل هستند. از پنجره نگاه اين ديدگاهها،‌ نوع جديدي از دولت در حال شكل گيري است. رويكردي كه در نگاه ابزاري وجود دارد، با رويكرد در نگاه تحول دهنده، متفاوت خواهد بود. رويكرد تحول دهنده به پي ريزي زير ساختي براي تحول مي‌پردازد و مكانيزمهاي اساسي و راهبردهاي چنين پي ريزي را تبيين مي كند. در حالي كه رويكرد ابزاري، تنها به تعريف طرحها و پروژه هاي ايجاد كننده ابزارها مي پردازد. و البته دستيابي به رويكرد تحول دهنده، مستلزم فراهم سازي مقدمات نظري و طراحي است.
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از سوي ديگر،‌ پديده دولت الكترونيك،‌ ماهيتا نيازمند تحقق يكپارچگي (و نه تمركز) در فعاليتهاي نظامهاي فن آوري اطلاعات دستگاههاي دولتي است. در اينجا توجه به چند واقعيت ضروري است. اول آنكه دولت الكترونيك بايد ايجاد شود و پوشش كاملي از ارائه خدمات و اطلاعات را فراهم كند. دوم آنكه دولت الكترونيك در دستگاههاي مختلف به اشكال مختلف و خصوصيات مختلف ايجاد مي شود. و سوم آنكه ماهيت دولت الكترونيك، تعامل بين دستگاهي و يكپارچگي آن را طلب مي‌كند. لذا يكپارچگي، و سازگاري و امكان تعامل بينابيني،‌ به همراه كيفيت، از خصوصيات مورد انتظار دولت الكترونيك است. اين واقعيتها، نياز به يك وفاق (چه به شكل راهبردي، چه به شكل عملياتي، چه به شكل فرابخشي، و چه به شكل بخشي)‌ را ايجاب مي كند. سند ملي دولت الكترونيك، مي تواند چنين وفاقي را براي تضمين دستيابي به كميت، كيفيت، يكپارچگي،‌ سازگاري و امكان تعامل بينابيني، تامين كرده؛ و بستر و مكانيزمي براي دسترسي  به اين  خصوصيات را فراهم نمايد. 
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در اينجا اين نكته قابل تعمق خواهد بود كه دو دسته ديدگاههاي ابزاري و تحول دهنده، نگاه‌هاي متفاوتي را به سند دولت الكترونيك و وفاق مورد انتظار خواهند داشت. سند ملي در ديدگاههاي دسته اول، توسعه ابزاري د.ا. و فراهم كردن ملزومات و برخي استانداردها را، حداكثر براي همكاري، هماهنگي و تعامل بين سيستمها و دستگاهها، مد نظر قرار مي دهد. در حالي كه در ديدگاههاي دسته دوم، اين سند بايد تضمين كننده توسعه بنيادي ساختارها، مفاهيم و رفتارهاي دولت در بستره فاوا باشد، و شكل گيري نوع جديدي از دولت را تبيين و تمهيد نمايد. اين طرح، بر اساس تحليلهاي نظري انجام شده، از زاويه ديدگاههاي دسته دوم به پديده دولت الكترونيك مي نگرد.

[image: image22.png]


تحول و توسعه يك نظام كلان نظير دولت الكترونيك كشور، بخصوص در تطابق و تعادل با تحولات سريع محيط اطراف، نيازمند يك حركت مدبرانه و برنامه ريزي شده است. چيزي كه در اين ميان اهميت بسيار زيادي پيدا مي كند، اتخاذ رويكرد مطلوب، و انتخاب مسير مناسب براي انجام اين حركت است. عدم وجود طراحي معماري براي نظام كلان و نيز عدم وجود بنيانهاي نظري، به نحوي كه شالوده يكپارچه‌اي را براي معماري نظام فراهم آورد، چيزي است كه به عنوان يك خلاء در رويكردهاي متداول قابل مشاهده است. خلائي كه اين طرح سعي در رفع آن داشته، و برنامه ريزي توسعه مبتني بر طراحي معماري و نيز مبتني بر تبيين يك دستگاه نظري واحد را، به عنوان دو رويكرد اساسي، اتخاذ مي كند. 
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به همين لحاظ، طرح تعدادي از سئوالات پيشيني و پسيني را پيش روي خود قرار مي دهد. سئوالاتي نظير اينكه تعريف دولت الكترونيك چيست، خصوصيات مطلوب د.ا. و د.ا. مطلوب چيست، و كاركردها و پيامدها، عوارض و ملزومات تحقق د.ا. چيست، از سئوالات پيشيني هستند كه مطالعه نظري انجام شده به آنها پاسخ مي دهد. و سئوالاتي نظير اينكه د.ا. بايد چه ساختار، معماري و رفتاري داشته باشد، چشم انداز، راهبرها و گامهاي تحقق د.ا. چه بايد باشد، از سئوالات پسيني هستند كه در ساير بخشهاي مستندات طرح به آنها پاسخ داده شده است. 

در مراحل انجام شده فاز صفر اين طرح،‌ پس از مطالعه تطبيقي در ساير كشورهاي جهان و نيز بررسي فعاليتهاي انجام شده در ايران (نتايج در : مستندات مطالعه تطبيقي)،  متدولوژي و چارچوبي براي طراحي معماري تبيين و ترسيم شده (مستندات چم)، مطالعه اي در چند حوزه مختلف نظري انجام شده و چارچوب اوليه نظري دولت الكترونيك تبيين شده (مستندات چارچوب نظري)، دورنماي معماري د.ا. طراحي شده (مستندات دورنماي معماري)، برنامه عملياتي و كليات طرح تبيين شده (مستندات كليات طرح و برنامه عملياتي)، و در نهايت راهبرد ملي دولت الكترونيك (سند) تدوين شده است. 

مطالعه تطبيقي انجام شده، به جمع بندي محورهاي فعاليتهاي انجام شده، ديدگاهها، رويكردها و روشهاي مورد استفاده، مفاهيم و اصطلاحات موجود در اين حوزه در جهان پرداخته و تلاش مي كند، برداشت يكپارچه اي را از پديده دولت الكترونيك در جهان (و نه لزوما برداشت ما از اين پديده)، ارائه كند. براي اين كار ضمن بررسي پديده جامعه اطلاعاتي از منظر ديگران، تبيين سير تكاملي پديده دولت الكترونيك، به كالبد شكافي اين پديده از نگاه افراد مختلف و اسناد كشورهاي مختلف مي پردازد. در اين مطالعه، همچنين به اجمال به برخي حركتهاي انجام شده در كشور در اين حوزه پرداخته مي شود. 

متدولوژي و چارچوب معماري (چم)، ضمن تبيين ابعاد نظامهاي خرد و كلان و تفكيك آنها،‌ فراروند اساسي در دستيابي به توسعه در نظامهاي كلان و خرد را، مبتني بر تبيين مباني نظري مهندسي نظامهاي كلان، مورد بحث قرار داده، و چگونگي توسعه مبتني بر معماري را طي يك فراروند تكامل تدريجي، تبيين مي كند. چم تبيين مي كند كه چگونه معماري نظام بايد مبتني بر تبيين يك دستگاه نظري در يك پارادايم واحد، طراحي شود. همچنين چم نقش عقلانيت را در زنجيره كاركردها و پيامدهاي سيستم، از مخاطبان مستقيم گرفته تا مخاطبان نهائي- مردم – صاحبان اصلي دولت،  و چگونگي مبنا قرار دادن آن را در طراحي معماري نظام نشان مي دهد. ضمن آنكه چم به اين نكته كه يك نظام كلان بايد در فرهنگ و بطن جامعه و افراد نهادينه شود، توجه داشته و تمهيداتي متدولوژيك را براي اين نهادينه ساختن، ارائه مي كند. 

در مطالعه نظري طرح، چارچوب نظريه دولت الكترونيك، مبتني بر ارائه چارچوب نظريه‌هاي جامعه اطلاعاتي، فن آوري اطلاعات و دولت بنا مي شود. در اين تبيين نظري، نشان داده مي شود كه تحقق دولت،‌ زماني رخ مي دهد كه حكومت بتواند تصميم گيري و رفتار خود را در بطن جامعه و افراد، دروني كرده و از قوه محركه جامعه استفاده كند. و حكومت و دولت الكترونيك، امكان تحقق چنين چيزي را فراهم مي كند. در اين بحث نظري، همچنين تبيين مي شود كه حركت جامعه به سمت جامعه اطلاعاتي، شكل گيري حكومت و دولت الكترونيكي را (در دسته دوم ديدگاهها مورد بحث در اوائل اين متن)،‌ الزام آور و اجتناب ناپذير و خودجوش مي سازد. در چارچوب نظري سپس به تبيين خصوصيات، كاركردها، پيامدهاي مطلوب، عوارض،‌ و ملزومات تحقق دولت الكترونيك پرداخته مي شود؛ و نشان داده مي شود كه چگونه شكل گيري ملزومات مورد بحث مي‌تواند عوارض را به حداقل برساند.

بر اساس مطالعه نظري و متدولوژي و چارچوب مورد بحث،‌ دورنماي معماري دولت الكترونيك،‌ لايه ها و مولفه هاي بنيادين و رفتارهاي محوري دولت الكترونيك را تبيين كرده و نشان مي دهد كه شكل گيري نظام كلان دولت الكترونيك، مستلزم تحقق بنيادهاي فرهنگ، طرح و برنامه، قواعد و ساختار و سيستمهاي عملياتي خرد است، كه در ميدانهاي زير ساختي مختلف كلان و ميدانهاي زير ساختي خرد، به صورت باز، سامان مي يابند. اين دورنماي معماري به نحوي لايه ها و ميدانهاي زير ساختي را تبيين مي كند، كه بتوان راهبردها و برنامه راهبردي و نيز برنامه عملياتي توسعه را، مبتني بر اين لايه ها سامان داد. 

بر اساس بنيادهاي نظري و دورنماي معماري مورد بحث،‌ گامها و فازهاي تحقق دولت الكترونيك تبيين شده، و مشخص مي شود كه دولت الكترونيك،  طي هر گام 5 ساله، چه مرحله اي از رشد تكاملي خود را طي خواهد كرد؛ و چشم اندازدولت الكترونيك در سال 1400 چه خواهد بود. در اين تبيين مشخص مي شود كه تحقق هر يك از گامها در هر يك از لايه ها و ميدانهاي زير ساختي معماري دولت الكترونيك، چه خواهد بود. ضمن آنكه راهبردهاي 5 گانه فاز اول از چهار فاز طرح، در اين نقطه تبيين مي شود. و به عنوان ارزيابي اينكه طرح دولت الكترونيك، در راستاي آرمانها و چشم انداز 20 ساله مصوب جمهوري اسلامي ايران قرار دارد، نشان داده مي شود كه اين طرح، و ابعاد نظري، معماري و راهبردهاي آن، چگونه مولفه هاي چشم انداز 20 ساله را پوشش مي دهد.در انتها، مولفه هاي اصلي سند راهبرد ملي دولت الكترونيك،‌ معرفي مي شود. 

نتيجه آنكه دولت الكترونيك در جامعه اطلاعاتي يك ضرورت است؛ و تنها بكارگيري ابزار فن آوري اطلاعات در حكومت نيست؛ بلكه شكل جديدي از حكومت و دولت است. خصوصيات و ملزومات اساسي دولت الكترونيك عبارت است از‌ فراهم كردن بستر و ساختار باز براي حكومت و دولت، بصورت ارگانيك، زنده و خود سازمانده، با تصميم گيري و عمليات توزيع شده، طي مشاركت و تعامل وسيع جامعه و حكومت، و نهادينه شدن تصميم گيريها و قدرت حكومت در فرهنگ و بدنه جامعه. اولين گام براي تحقق دولت الكترونيك مستلزم‌ شناخت اين پديده توسط دولت و جامعه، عزم جدي، و فراهم كردن ملزومات اساسي تحقق آن،‌ به شكل بستر سازي بنيادهاي فرهنگي، نظري،‌ معماري و فني آن است. 
پيشگفتار
در فعاليتي كه براي توسعه دولت الكترونيك كشور در مركز فن‌آوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري صورت گرفت، طي پروژه فاز صفر طرحي تحت عنوان "مطالعه و طراحي معماري و راهبرد ملي توسعه دولت الكترونيك"، معيار و مبناي اساسي شكل‌گيري راهبرد ملي توسعه بر مبناي تبيين معماري دولت الكترونيك بنا گرديد و مبتني بر اين رويكرد، اين حركت شكل گرفت
. يك چارچوب نظري در پشت زمينه معماري دولت الكترونيك تبيين شده است. انشاء‌الله به ياري خداوند متعال، در اين سند، دورنماي معماري كلان دولت الكترونيك تبيين و ارائه خواهد شد.
1- از بنيادهاي نظري تا برنامه عملياتي 

مبتني بر رويكردي كه در برنامه‌ريزي توسعه اتخاذ گرديد، برنامه‌ريزي توسعه مبتني بر طراحي معماري است. البته اين طراحي معماري، بر بنيادهاي نظري يك دستگاه نظري بنا مي‌شود. در تبيين چارچوب دستگاه نظري دولت الكترونيك، به اجمال اين بنيادها معرفي و مشخص شدند. از طرف ديگر، چارچوب و متدولوژي طراحي معماري نظام‌هاي كلان، تحت عنوان چم، ابزار و قاعده‌اي براي طراحي معماري در حوزه نظام‌هاي كلان و مبتني بر مهندسي نظام‌هاي كلان است. مبتني بر اين چارچوب و متدولوژي و مبتني بر اين بنيادهاي نظري، معماري دولت الكترونيك شكل مي‌گيرد و اين معماري در مولفه‌ها و لايه‌ها و عناصري كه در اين معماري تبيين مي‌شود، نمود پيدا مي‌كند. اين معماري، معيار و مبناي شكل‌گيري راهبرد ملي توسعه دولت الكترنيك خواهد بود و مبتني بر اين راهبرد، برنامه عملياتي توسعه دولت الكترونيك ارائه و تبيين شده است (شكل 1).

 نكته مهم آن است كه تبيين مولفه‌هاي برنامه عملياتي توسعه دولت الكترونيك و راهبرد ملي توسعه دولت الكترونيك، مبتني بر مولفه‌هاي معماري دولت الكترونيك بنا شده و شكل گرفتند و طبقه‌بندي فعاليت‌ها در حوزه عملياتي و حوزه راهبردي، براساس مولفه‌هاي معماري و بنيادهاي نظري تبيين شده است. به همين لحاظ، نقش دورنماي معماري دولت الكترونيك، در تبيين اين سند يك نقش كليدي است و محور شكل‌گيري سند محسوب مي‌شود.
2- محورهاي اساسي معماري دولت الكترونيك

دولت الكترونيك، پديده‌اي است كه خصوصيات، كاركردها، پيامدها، عوارض و ملزوماتي دارد كه در بحث نظري براي دولت ترسيم شده است
. معماري دولت الكترونيك، بايد اين كاركردها، پيامدها و ملزومات را پوشش دهد و عوارض اين پديده را به حداقل برساند. 
براي آنكه معماري دولت الكترونيك مبتني بر چارچوب نظري و توصيفي كه از پديده دولت الكترونيك مطرح شد، بنا شود، بايد محورهاي بنياديني را در برداشته باشد كه اين محورها براي شكل‌گيري معماري دولت الكترونيك بايد براساس چارچوب نظري تبيين شوند. 

اين محورها، از يك طرف بستر و ساختاري باز براي حكومت و دولت فراهم مي‌كنند، به شكلي كه امكان تعامل بين حوزه‌هاي مختلف وجود داشته باشد و نظام حكومتي در تعامل با محيط خود بتواند رشد پيدا كند، از محيط خود اثر بپذيرد، در محيط خود اثر بگذارد و مطابق با خصوصيات محيط تغيير پيدا كند. ازسوي ديگر، اين تغيير بايد به صورت ارگانيك، زنده و خودسازمانده انجام شود تا تغييرات در بطن دولت انجام شده و دولت الكترونيك ساختار مطلوبي به خود گيرد، نه اينكه لزومي به اصلاح بيروني  پديده دولت  باشد.
چنين ساختاري، بايد با تصميم‌گيري و عمليات توزيع‌شده شكل گيرد تا ساختاري توزيع‌شده را در بطن دولت و همچنين در بطن جامعه ايجاد كند و حكومت و دولت الكترونيك در اين ساختار و در حوزه‌هاي مختلف جامعه توزيع شوند.
در اين توزيع، بايد مشاركت و تعامل وسيعي بين جامعه و حكومت شكل گيرد و فعاليت‌هاي دولت براساس اين مشاركت، سازماندهي و انجام شود. به واسطه اين مشاركت، تصميم‌گيري‌ها و قدرت حكومت در فرهنگ و بدنه جامعه نهادينه مي‌شود.

اين پنج محور، محورهاي اساسي هستند كه معماري دولت الكترونيك بايد آنها را پوشش دهد. در حال حاضر براي آنكه بتوانيم سند اوليه‌اي را ارائه كنيم و حركتي را در توسعه دولت الكترونيك آغاز كنيم، طرحي كه از معماري دولت الكترونيك ترسيم شده و در اين مجموعه ارائه مي‌شود، دورنمايي از معماري دولت الكترونيك است. در گام‌هاي بعدي، اين معماري بايد به شكل مجموعه‌اي از عناصر و اجزاي دقيق‌تر و بسيار مشخص‌تر از آنچه كه در اين دورنما تبيين مي‌شود، در حوزه‌هاي مختلف مشخص و تبيين شود تا معماري دولت الكترونيك شكل گيرد (شكل2).
3- لايه هاي بنيادي دولت الكترونيك به عنوان يك نظام كلان

 بر اساس تبييني كه در اين دورنما انجام شد، دولت الكترونيك به عنوان يك نظام كلان، داراي لايه‌هاي بنياديني است كه اين لايه‌ها در چارچوب معماري (چم) براي تبيين نظام‌هاي كلان مشخص شده است (شكل3). 
اولين لايه‌اي كه نظام دولت الكترونيكي بايد مبتني بر آن بنا شود، لايه فرهنگ، تعاملات فرهنگي و ساختارهاي اجتماعي است. لايه بعدي، لايه طرح و برنامه است، كه نظام دولت الكترونيك را به عنوان يك موجود زنده سازمان مي‌دهد و مشخص مي‌كند كه چه حركت‌هائي بايد در اين نظام صورت گيرد. قواعد و ساختار، لايه ديگري است كه بنياد دولت الكترونيك و ساختار دولت الكترونيك را بنا مي‌كند. 
براساس سه لايه فرهنگ، طرح برنامه، قواعد و ساختار، لايه سيستم‌هاي عملياتي خرد تبيين مي‌شود و عملياتي را كه نظام دولت الكترونيك كشور بايد انجام دهد را مشخص مي‌كند و مبتني بر قواعد، طرح، برنامه و فرهنگي سيستم‌هايي كه خدمات اصلي دولت الكترونيك را بايد انجام دهند، بايد شكل گيرند. مجموع اين چهار لايه، لايه‌هاي اساسي دولت الكترونيك كشور را تبيين مي‌كنند.
4-  لايه هاي بنيادي دولت الكترونيك
حال لازم است كه چهار لايه مطرح شده، كمي بيشتر شكافته شوند و مورد توجه بيشتري قرار گيرند (شكل 4). 
4-1- لايه فرهنگ

لايه فرهنگ، لايه زيربنايي براي شكل‌گيري پديده دولت الكترونيك و هر نظام كلان ديگر است. لذا تا زماني كه پديده‌هاي فرهنگي و رفتاري كه در فرهنگ يك جامعه شكل مي‌گيرند نتوانند از نظام كلان پشتيباني كنند و نتوانند با آن هم‌راستا باشند، اين نظام تحقق پيدا نخواهد كرد و امكان شكل‌گيري آن وجود نخواهد داشت.در سرتاسر لايه فرهنگ، لايه ساختار اجتماعي و تعاملات فرهنگي، به عنوان يك لايه است كه تمام لايه‌هاي موجود در لايه فرهنگ را قطع مي‌كند و در واقع شالوده لايه فرهنگ و نيز تمام لايه‌هايي است كه در درون لايه فرهنگ وجود خواهند داشت. در بطن لايه ساختارهاي اجتماعي و تعاملات فرهنگي و لايه فرهنگ، لايه هاي زير وجود دارند:  
· لايه فرهنگ عامه و مخاطبان در حوزه فرهنگ عام جامعه: بسياري از پديده‌هاي يك نظام كلان از جمله دولت الكترونيكي، به اين لايه وابسته اند. از جمله استنباط‌ها و رفتارهاي عامي كه مردم در حوزه‌هاي مختلف و نه فقط در حوزه فن‌آوري اطلاعات انجام مي‌دهند در اين لايه وجود دارد.  
· لايه فرهنگ عامه و مخاطبان در مورد فرهنگ فن‌آوري اطلاعات: اين لايه برداشت عموم افراد جامعه از فن‌آوري اطلاعات و رفتارهاي آنها نسبت به اين پديده را تبيين مي‌كند. شناخت عموم نسبت به اين پديده، واكنش‌هاي آنها، نوع برخورد، نوع رفتار، و نوع نگرش آنها نسبت به اين پديده، در لايه فرهنگ عامه و مخاطبان شكل مي‌گيرد.

· لايه فرهنگ و ادراك مديران و تصميم‌گيرندگان: مديران و تصميم‌گيرندگاني كه نقش كليدي را در شكل‌گيري يك نظام كلان و شكل‌گيري نظام هاي خرد مبتني بر نظام‌هاي كلان ايفا مي‌كنند. اگر ادراك و فرهنگ آنها بتواند پديده اساسي دولت الكترونيك را درك و هضم كند، امكان تحقق نظام وجود خواهد داشت در غير اين صورت اگر اين هضم و درك بوجود نيامده باشد و رفتار مناسبي در اين حوزه شكل نگيرد، بالطبع آن نظام كلان هم با مشكل مواجه خواهد شد.
· لايه فرهنگ و ادراك و متدولوژي طراحي:اين لايه در بالاترين سطح از لايه فرهنگ، قرار دارد. اينكه طراحان چه فرهنگي دارند و در چه فرهنگي سير مي‌كنند؟ ادراك شان از پديده دولت الكترونيك و نظام دولت الكترونيك چيست؟ چه ديدگاههايي در طراحان وجود دارد و آنها مبتني برچه ديدگاههائي به طراحي نظام‌هاي دولت الكترونيك مي‌پردازند؟ مبتني بر چه متدولوژي اين كار را انجام مي‌دهند؟ چه رويكردهايي را اتخاذ مي‌كنند؟ چه باورهايي نسبت به اين پديده دارند؟ چه رفتارهايي از آنها بروز مي‌كند؟ در صورتي كه اين لايه هم تحقق پيدا نكند، نظام‌هاي ما طراحي مطلوبي نخواهند داشت.
 لايه‌هاي پاييني و بالايي، جداي از يكديگر نيستند و به هم وابسته‌اند. اگر ما طراحان خوبي داشته باشيم، اما كل جامعه و فرهنگ آن (حتي فرهنگ عوام)، چنين نظامي را نپذيرد و شكل‌گيري آن را درك نكند، توان طراحان به جايي نخواهد رسيد، مگر آنكه فرهنگ و ادراك طراحان، به مديران و تصميم‌گيرندگان و سپس به عامه مردم منتقل شود و اين انتقال منجر به فراگيري يك فرهنگ شود و امكان تحقق نظام را فراهم نمايد.
4-2-لايه طرح و برنامه

مبتني بر لايه فرهنگ، لايه طرح و برنامه قرار دارد. در اين لايه، لايه فرهنگ و ادراك و متدولوژي طراحي، در سطح بالايي لايه فرهنگ قرار دارد. اثرات لايه‌هاي پايين فرهنگ رد نمي‌شود، مگر آنكه لايه بالايي تحقق پيدا كند و شكل گيرد. بنابراين، تحقق و شكل‌گيري لايه بالايي، در صورت تلاش مناسب، مي‌تواند به تحقق و شكل‌گيري لايه پاييني منجر شود. اين لايه فوقاني، به عنوان لايه بنيادي و شالوده لايه طرح و برنامه قرار دارد و لايه‌هاي داخلي لايه طرح و برنامه همه در بستر لايه فرهنگ و ادراك و متدولوژي طراحي قرار دارند. شايد در كشيدن شكل لايه‌ها و رابطه آنها با يكديگر، مجبور باشيم كه دو بار لايه فرهنگ و ادراك و متدولوژي طراحي را رسم كنيم، ولي درحقيقت همان لايه است كه به عنوان شالوده تمام لايه‌ها قرار دارد. دو لايه طرح و برنامه راهبردي كلان و لايه طرح و برنامه خرد عملياتي، لايه طرح و برنامه را در بر مي‌گيرند. لايه طرح و برنامه راهبردي كلان، به حوزه نظام‌هاي كلان مي‌پردازد، يعني راهبردها و برنامه‌هاي توسعه نظام‌هاي كلان را تبيين مي‌كند. اما لايه طرح و برنامه خرد، به حوزه سيستم‌ها و نظام‌هاي خرد مي‌پردازد كه در حوزه اين نظام كلان شكل مي‌گيرد و عمل مي‌كند.
به عنوان مثال، در بحث دولت الكترونيك، موضوعاتي مانند اينكه چه قوانيني وضع شود تا پديده دولت الكترونيك شكل گيرد، در حوزه طرح و برنامه راهبردي كلان، قرار دارد. قوانين حمايت از توليدكنندگان نرم‌افزار، قوانين بنيادي در بكارگرفتن افزارهاي سيستم‌هاي رايانه‌اي و به رسميت‌شناختن امضاي ديجيتالي و نظائر آنها، قوانيني است كه در حوزه طرح و برنامه راهبردي كلان محسوب مي‌شوند. اما طرح و برنامه‌اي كه توليد تعدادي سيستم را در برگيرد و تعيين نمايد كه چه سيستم عملياتي بايد توليد شود و چه پرتال‌هايي بايد ايجاد شود تا خدمات مشخصي را ارائه نمايد، در طرح و برنامه عملياتي خرد شكل مي‌گيرند. 
4-3- لايه قواعد و ساختارها

در لايه قواعد و ساختارها، بايد مكانيزم‌ها و سازوكارهاي يك نظام كلان را مشخص كنيم. يعني مشخص كنيم كه يك نظام كلان، مبتني بر چه مكانيزم‌ها و سازوكارهايي تبيين مي‌شود. اين مكانيزم‌ها و سازوكارها، هم در حوزه كلان و هم در حوزه خرد نظام كلان مطرح خواهند بود.  بنابراين، لايه مكانيزم‌ها و سازوكارهاي كلان، اولين لايه از لايه‌هاي قواعد و ساختارها هستند. لايه قوانين و مقررات كلان، لايه بعدي است. مبتني بر اين مكانيزم‌ها و سازوكارهاي كلان، بايد مشخص شود كه چه قوانين و مقرراتي در حوزه كلان بايد وضع شود تا نظام بتواند بنا شود و مبتني بر اين قوانين و مقررات، ساختارهاي راهبردي كلان، در يك لايه جداگانه بايد شكل گيرد. مكانيزم‌ها وساختارهاي نظام‌هاي خرد، قوانين و مقررات خرد، و ساختارهاي اجرائي خرد، بايد در سه لايه ديگر تبيين شوند.
4-4- لايه سيستم‌هاي عملياتي خرد

لايه سيستم‌هاي عملياتي خرد در بالاترين سطح قرار دارد كه اين سيستم‌ها، خروجي‌هاي اساسي نظام كلان و آن چيزي هستند كه در جامعه نمود بيروني پيدا مي‌كنند. سيستم‌هايي هستند كه در نظام‌هاي كلان اثر كليدي دارند و در لايه سيستم‌هاي خرد كليدي در كلان تبيين مي‌شوند. ساير سيستم‌هاي خردي نيز وجود دارند كه در يك نظام كلان بايد شكل گيرند. اين سيستم‌ها هر چند ممكن است نقش كليدي در نظام كلان نداشته باشند، وليكن در لايه فوقاني قرار مي‌گيرند.
5-  مدل عمومي سيستم ارائه خدمات و اطلاعات سازمان 

مبتني بر اين لايه‌ها، مدل عمومي سيستم ارائه خدمات و اطلاعات سازمان به اين نحو خواهد بود كه سازماني به منزله يك سيستم خرد داريم كه داراي مولفه‌هاي كاملا دقيق و مشخص، داراي ساختار سازماني و اجزاي كاملا مشخصي است (شكل 5). يك دستگاه دولتي، يك موسسه خصوصي، يك نهاد، سازمان يا موجوديت اجتماعي، چه موجوديت‌هاي كوچك چه موجوديت‌هاي بزرگ و نهادهاي بزرگ مي‌توانند حالت‌هايي از اين سازمان يا پديده‌اي كه ما آن را تحت عنوان سازمان مي‌ناميم تلقي شوند. 
در اين سازمان، تعدادي سيستم خرد الكترونيكي وجود دارند كه خدمات و اطلاعاتي را در بردارند و آنها را ارائه مي‌كنند. همچنين، كاركناني در آن وجود دارند كه با اين سيستم خرد مواجه هستند و عمليات شان را از طريق اين سيستم انجام مي‌دهند. يك پرتال داخلي سازمان مي‌تواند وجود داشته باشد كه امكان دستيابي كاركنان را به اين سيستم‌هاي خرد به شكل يكپارچه و با بستر مشخصي فراهم نمايد. 
ارباب رجوعي كه به اين سازمان مراجعه مي‌كند، مي‌تواند از طريق ارتباط برقراركردن با اين كاركنان، به خدمات و اطلاعات مورد نيازش دست پيدا كند و يا اينكه مستقيما از طريق پرتال داخلي سازمان، در صورتي كه قسمتي از بخش يا نهادي را براي استفاده مستقيم مراجعان اختصاص داده باشند، مي‌تواند خدمات واطلاعات مورد نيازش را ازسيستم‌ها دريافت نمايد.
پرتال بيروني سازمان، براي ارائه خدمات به مشترياني كه در بيرون سازمان قرار دارند، مي‌تواند وجود داشته باشد و مخاطبان از بيرون سازمان و از طريق اين پرتال مي‌توانند به سيستم‌هاي داخل سازمان دست پيدا كنند و خدمات و اطلاعات مورد نيازشان را دريافت نمايند.
اين نمونه‌اي عمومي است كه ما از نحوه سازمان‌دهي ارائه خدمات و اطلاعات سازمان به مشتريان داريم. بايد به اين نكته توجه داشت كه سيستم‌هاي اطلاعاتي خرد و سيستم‌هاي رايانه‌اي، لزوما به اين معنا نيستند كه تنها خدمات و اطلاعاتي كه ارائه مي‌شوند، خدمات و اطلاعات رايانه‌اي هستند، بلكه اين حوزه مي‌تواند خدمات و اطلاعات غيرالكترونيكي را نيز در بر گيرد. بنابراين، سيستم‌هاي خرد بايد خدمات و اطلاعات غيرالكترونيكي را نيز به نحو مناسبي پوشش دهند. به عنوان مثال، هنگامي كه خريد يك كالا توسط ارباب رجوع انجام مي‌شود، مسائلي مانند حمل كالا، ارائه كالا به ارباب رجوع، و ساير خدمات ديگري كه توسط رايانه و سيستم‌هاي رايانه‌اي انجام نمي‌شوند بايد توسط افراد و كاركنان و از طريق فرم‌هاي دستي موجود براي تحويل و ارائه پر شوند، انجام گيرند. به هرحال، بخش‌هاي مختلفي مي‌توانند وجود داشته باشند و اين سيستم‌ها بايد بتوانند اين فعاليت‌هاي غيرالكترونيكي را نيز مديريت كنند.
6-  مدل عمومي سازمان براي يك نمونه موجوديت كوچك اجتماعي

يك سازمان كوچك اجتماعي مانند يك سايت كاملا شخصي، يك گروه غيررسمي، يك مغازه يا هر نهاد كوچك هم مي‌تواند داراي چنين ساختاري باشد، و حتي ساختاري ساده‌تر از آن سيستم‌ها. يك پرتال شخصي، خدمات و اطلاعاتي را ارائه مي‌كند كه مديريت آن توسط فرد صاحب آن انجام مي‌شود و او پرتال شخصي خود را مديريت مي‌كند. اين فرد، يا خودش شخصا به مخاطب ارائه خدمات مي‌كند و يا مخاطب از طريق اين پرتال شخصي مستقيما خدمات و اطلاعات مورد نظرش را دريافت مي‌نمايد (شكل 6). 
اين يك نمونه كوچك از مدل عمومي سازمان است. بنابراين بحثي كه مطرح مي‌شود، تنها مربوط به يك سازمان وسيع نيست، بلكه حتي يك شخص هم مي‌تواند خدمات و اطلاعاتي را كه ارائه مي‌كند در اين چارچوب و قالب بگنجاند.
7-  اطلاعات وخدمات دروني و بيروني دستگاه

يك سازمان، خدمات و اطلاعات دروني، و نيز خدمات و اطلاعات بيروني را دربردارد (شكل7). اطلاعات و خدماتي وجود دارند كه انحصارا مربوط به يك سازمان هستند و هيچ سازمان ديگر و يا افراد بيرون از اين سازمان، نيازي به دستيابي به اين اطلاعات و خدمات ندارند. اطلاعات و خدماتي هم وجود دارند كه متعلق به يك سازمان است و اين سازمان آنها را مديريت مي‌كند، ولي اين اطلاعات و خدمات مي‌توانند توسط افراد و سازمان‌ها ديگر هم مورد استفاده قرار گيرند. ما به اين اطلاعات و خدمات، اطلاعات و خدمات فراسازماني اين سازمان مي‌گوئيم.
به عنوان مثال، سازمان ثبت احوال كشور، اطلاعات و خدماتي دارد كه انحصارا مربوط به خودش است. مثلا اطلاعاتي در مورد اين كه كاركنانش در چه مكان‌هايي هستند، در حال انجام چه كاري هستند، و نيز داراي اطلاعات ثبتي مربوط به شناسنامه‌ها، اطلاعات مربوط به عملياتي كه افراد در مورد دريافت اطلاعات از سازمان ثبت احوال و تراكنش‌هائي كه انجام داده‌اند و نظاير آنها است.  همچنين، اين سازمان، اطلاعاتي دارد كه در اختيار سازمان‌هاي ديگر قرار مي‌دهد، مثلا اطلاعات كد ملي و اطلاعات شناسنامه افراد، كه به عنوان مثال، سيستم وزارت بهداشت مي‌تواند از اين اطلاعات براي تشكيل پرونده شناسايي و شناسنامه بهداشتي افراد استفاده كند. اين دسته از اطلاعات سازمان ثبت احوال براي وزارت بهداشت، اطلاعات فراسازماني محسوب مي‌شود كه سازمان‌هاي ديگر هم مي‌توانند از اين اطلاعات استفاده نمايند.
در ضمن، ممكن است اطلاعات ديگري هم باشد كه بيرون از يك سازمان قرار داشته باشد و اين سازمان از آنها استفاده كند. مثلا اطلاعات كدپستي در وزارت فن‌آوري اطلاعات قرار دارد و سازمان ثبت احوال از اين اطلاعات براي ثبت اطلاعات مكاني افرادي كه اطلاعات شناسنامه‌ايشان در اينجا قرار دارد استفاده مي‌كند.
8-  ميدان‌هاي زيرساختي خرد بين سازماني 

حال سازماني را با ساختاري كه مطرح شد، در نظر مي‌گيريم، يعني سازماني كه اطلاعات داخلي و اطلاعات فراسازماني دارد و اين اطلاعات فراسازماني را مي‌تواند در اختيار ديگران هم قرار دهد، و همچنين اطلاعات بيروني نيز دارد كه اين اطلاعات مي‌تواند توسط سازمان ديگري اطلاعات فراسازماني محسوب شود. به عنوان مثال، اطلاعات فراسازماني اداره ثبت، همان اطلاعات بيرون سازماني است كه در اداره بهداشت مورد استفاده قرار مي‌گيرد، و يا بالعكس. 
اطلاعات و خدماتي كه در بيرون سازمان قرار گرفته‌اتد و به يك سازمان خدمت‌رساني مي‌كنند، مي‌توانند در لايه‌ها، بسترها و ميدان‌هاي زيرساختي مختلفي سازمان پيدا كنند، و يك ميداني فراهم شود تا سازمان‌هايي كه مي‌خواهند به اين اطلاعات و خدمات دست پيدا كنند، بتوانند خدمات مورد نظرشان را بيابند (شكل 8).

انواع مختلفي از لايه‌ها مي‌تواند وجود داشته باشد، كه نمونه‌هايي از آنها عبارتند از:

· بسترهاي سخت‌افزاري، ارتباطي و شبكه‌ها – يك بستر ارتباطي، مي‌تواند يك ميدان زيرساختي باشد. لزوما يك بستر سخت‌افزاري يا ارتباطي وجود ندارد، و ممكن است بسترهاي مختلفي وجود داشته باشند. مثلا، بستر ارتباطي از طريق Vsat كه به بانك‌هاي كشور سرويس مي‌دهد، ممكن است يك ميدان زيرساختي براي اين ارتباط وجود داشته باشد. بستر ارتباط مخابرات مانند شبكه تلفن و شبكه مخابراتي عادي، و يا شبكه فيبر نوري نيز به همين ترتيب. به هر حال، بسترهاي مختلفي ممكن است به شكل تبيين يك ميدان زيرساختي و ارتباطي ايجاد شود و ارائه خدمات دهد.
·  بسترهاي نرم‌افزاري و سيستم عامل - بسترها و ميدان‌هاي زيرساختي، مي‌توانند به شكل بسترهاي نرم‌افزاري و سيستم عامل باشند و خدمات سيستم را ارائه دهند، و در بستري مانند IP يا بستر يك شبكه مشخص مانند يك اينترانت مشخص، مثل شبكه دولت، مي‌توانند خدمات و اطلاعات خاصي را به سازمان‌ها و دستگاه‌هايي كه مرتبط هستند و استفاده مي‌كنند، ارائه دهند.
· بسترهاي اطلاعاتي و خدماتي مشترك - بسترها و ميدان‌هاي زيرساختي، همين طور مي‌توانند بسترهاي اطلاعاتي و خدماتي مشترك باشند. يك سيستم يا يك فضاي عملياتي و يا يك فضاي نرم افزاري مي‌تواند وجود داشته باشد تا دستگاه‌هايي كه مي‌خواهند از اطلاعات و خدمات استفاده كنند به اين فضا وصل شوند و اطلاعات مورد نظرشان را دريافت كنند. به عنوان مثال، اين بستر مي‌تواند بستر Mail و مبادله نامه‌ها، و يا در حالت‌هاي كاربردي‌تر و عملياتي‌تر، بستره اطلاعات جمعيت كشور و يا بستر مبادله اطلاعات بين بانكي و نظاير آنها باشد، كه به شكل يك نرم‌افزار يا يك قرارداد نرم‌افزاري، مبادله اطلاعات و خدمات را انجام دهد.
·  گروه‌هاي همكاري – همچنين، اين بسترها مي‌توانند به شكل گروه‌هاي همكاري باشند كه سازمان‌ها را به هم پيوند مي‌دهند و آنها در يك ميدان زيرساختي يا يك بستر، در گروه‌هاي همكاري كنار يكديگر، سازمان پيدا مي‌كنند و عمليات و فعاليت‌هاي خود را به شكل مشترك انجام مي‌دهند. اين سازمان‌ها با هم مي‌توانند چنين ميداني را تشكيل دهند، و لزومي به تبيين از بيرون سازمان وجود ندارد و در واقع مي‌تواند به شكل حركتي خودجوش بين سازمانها باشد.
·  قواعد و استانداردها و  مكانيزم‌ها و رويه‌ها به شكل پروتكل‌هاي همكاري و تعامل بينابيني – ميدان‌هاي زيرساختي، مي‌توانند به شكل قواعد، استانداردها و مكانيزم‌ها و رويه‌ها به شكل پروتكل‌هاي همكاري و تعامل بينابيني شكل گيرند. در واقع استانداردي مي‌تواند باشد و تا هنگامي كه سازمان‌ها اين استاندارد را مورد تبعيت قرار مي‌دهند و از آن استفاده مي‌كنند، امكان همكاري بينابيني و تعامل اطلاعاتي و خدماتي بين آنها بوجود مي‌آيد.
· و ساير موارد.
اينها حالت‌هاي مختلف ميدان‌هاي زيرساختي هستند. آنچه كه در نظام دولت الكترونيك به آن تمركز بيشتري داريم و اولويت و محور كارها را بر اساس آن قرار مي‌دهيم، بسترهاي اطلاعاتي و خدماتي مشترك است. تلاش نظام دولت الكترونيك و معماري دولت الكترونيك برآن است كه اين بسترهاي اطلاعاتي و خدماتي را بتواند به نحو مطلوب شكل دهد.
9-  متوليان ميدان‌هاي زيرساختي خرد
حالا چه كساني اين بسترها و ميدان‌هاي زيرساختي را ايجاد مي‌كنند؟ آيا يك نهاد يا يك دستگاه كاملا مشخص دولتي، مانند شوراي عالي اطلاع‌رساني يا وزارت ICT و يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد وجود داشته باشد تا تمام اين ميدان‌ها را ايجاد كند؟ آيا سازمان يا شخص ديگري نمي‌تواند ميدان زيرساختي را ايجاد كند؟ آيا همه ميدان‌ها بايد توسط يك دستگاه، مشخص و ابلاغ شود؟ مانند كاري كه در شوراي عالي انفورماتيك صورت گرفت و سيستم‌هايي را مانند سيستم پرسنلي، سيستم حسابداري و نظائر آنها توسعه دادند و گفتند همه بايد از اين سيستم‌ها تبعيت كنند، و هر سازماني مي‌خواهد چنين سيستمي را داشته باشد، بايد از اين سيستم‌ها استفاده كند و مثلا به شكلي از قبل تعيين شده، مبادله اطلاعات را انجام دهد.
با توجه به خصوصياتي كه در چارچوب نظري مطرح شد، و مولفه‌هائي كه به عنوان بنيادهاي معماري دولت الكترنيك ترسيم گرديد، هيچ الزامي ديده نمي‌شود و حتي مطلوب هم نيست كه يك سازمان براي تبيين، طراحي و ارائه همه ميدان‌هاي زيرساختي براي ديگر سازمان‌ها،  وجود داشته باشد.
به عبارت ديگر، هركدام از ميدان‌هاي زيرساختي، مي‌توانند متولي متفاوت و جداگانه‌اي داشته باشند. تفكر ايجاد و شكل‌گيري هركدام از اين ميدان‌ها، اصولا هيچ ارتباطي بادستگاه‌هاي متولي ديگر ندارد و هنگامي كه خود متولي، مستقيما احساس نياز پيدا كرد، ميدان را ايجاد مي‌كند، بدون اينكه نيازي به اجازه‌گرفتن در تاسيس آن و يا كاري نظيرآن را داشته باشد. حتي موسسات خصوصي نيز مي‌توانند طراحي و شكل‌دادن ميدان‌هاي زيرساختي را انجام دهند.
كساني كه اين ميدان‌هاي زير‌ساختي را مي‌سازند، بايد از وجوه مختلفي آنها را طراحي كنند. بنابراين طراحي داريم كه ميدان زيرساختي را طراحي مي‌كند، سازنده‌اي داريم كه آن را مي‌سازد و ايجاد مي‌كند، و همچنين نگهدارنده‌اي داريم كه آن را نگهداري مي‌كند و از سازمان‌هائي كه از اين ميدان خدمت مي‌گيرند و عمليات شان را در اين حوزه انجام مي‌دهند، پشتيباني مي‌كند (شكل 9).

اين متوليان مي‌توانند سازمان‌ها، دستگاه‌ها، افراد، حوزه‌هاي مشترك و نظائر آن باشند، مانند شورا يا نهادي كه در جايي وجود دارد، و مي‌تواند چنين كاري را، چه درحوزه طراحي، چه در حوزه ساخت و چه در حوزه نگهداري برعهده داشته باشد.
10- متوليان ميدان‌هاي زيرساختي خرد؛ انگيزه‌ها و وجود حاكميتي

حال، اين متوليان با چه انگيزه‌هائي اين كارها را انجام مي‌دهند؟ يك متولي آزاد، مانند يك شخص و يا يك شركت، مي‌تواند براي نفع مادي و به شكل تجاري اين كار را انجام دهد. يعني اينكه ميداني را ارائه كند و از كساني كه در اين ميدان خدمات مي‌گيرند حق عضويت دريافت كند، و يا اينكه مي‌تواند استفاده آزاد داشته، ولي يك اثر تبليغاتي برايش در پي داشته باشد. به هرحال، يك نفع مادي به عنوان انگيزه براي متولي آزاد وجود دارد، تا او بتواند در فعاليت طراحي، ساخت و نگهداري يك ميدان شركت كند و يك ميدان زيرساختي خرد را ايجاد نمايد (شكل 10).
مثالي از اين موضوع را مي‌توان به شكل يك بستره تامين اجتماعي، بيمه، درماني و مالي مربوطه ارائه كرد. يك موسسه بيمه يا يك موسسه‌اي كه در حوزه مسائل بيمه و تامين اجتماعي فعاليت مي‌كند، مي‌تواند ميداني را ايجاد كند تا تمام موسساتي كه به نوعي تمايل دارند در اين حوزه از ميدان زيرساختي استفاده كنند، بيايند و عمليات تامين اجتماعي، بيمه و مسائل درماني خود را از اين حوزه زيرساختي انجام دهند.
يك متولي آزاد غيرانتفاعي مانند يك انجمن علمي، يا يك موسسه پژوهشي و نظاير آن مي‌تواند وجود داشته باشد كه با توجه به ماموريت، وظايف و انگيزه‌هائي كه دارد، به اين امر مبادرت كند. مثلا يك موسسه پژوهشي، يك ميدان زيرساختي را ايجاد مي‌كند و در اين ميدان، امكان مبادله مدارك و اطلاعات علمي آموزشي را بين سازمان‌ها و دستگاه‌ها فراهم مي‌سازد و اين اطلاعات را سازماندهي مي‌كند. هر سازمان مي‌تواند اطلاعات و مدارك خود را در اين ميدان قرار دهد، و يا اينكه اطلاعات و مدارك در سايت هر سازمان وجود داشته باشد، وليكن اين ميدان تنها امكان راه‌يابي و راهنمايي افراد را براي پيوند بين اطلاعات و مدارك فراهم مي‌كند. در اين ميدان، ابزارهائي مانند آنتولوژي يا ابزارهاي راهنمائي فراهم است تا پيوند مديريت شود و افرادي كه اطلاعات يا مدركي را به اين ميدان وصل مي‌كنند و در اين ميدان نمايش مي‌دهند، از طريق اين ابزارها بتوانند يك ساختار معنايي بين كل اطلاعات موجود در دستگاه‌هاي مختلف را ارائه كنند. آنگاه سازماني كه به اين ميدان متصل است، اگر يك منبع خاصي را در اين فضا جستجو كند، به سادگي مي‌تواند ساير منابعي كه در ساير دستگاه‌ها ارائه شده و مرتبط با اين موضوع است را پيدا نمايد. مثلا اگر سازماني در حوزه نفت جستجوهائي انجام مي‌دهد، بلافاصله مي‌تواند در مورد استخراج نفت، اطلاعات و مدارك لازم را كه در سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ديگر وجود دارد پيدا كند و بفهمد كه در فلان سازمان يك مستند و مدركي علمي يا آموزشي وجود دارد و اين اطلاعات را به شكل مستقيم يا غيرمستقيم دريافت نمايد.
از طرف ديگر، نهادها و دستگاههاي حكومتي هم مي‌توانند در ايجاد ميدان‌هاي زيرساختي نقش داشته باشند. در اين راستا، دستگاه‌هاي حكومتي، مي‌توانند دو نقش را ايفا كنند. نقش اول به شكل نقش خدماتي است، به همان شكلي كه يك خدمتگزار خدمتي را در اين حوزه ارائه مي‌كند. اين متولي حكومتي، مي‌تواند خدمات رفاهي يا ساختاري و سازماني را ارائه كند و بستري را مثلا براي اطلاعات توليد در صنعت و كشاورزي ارائه كند، بدون اينكه هيچ الزام و اجباري براي اين كار وجود داشته باشد. بطوري كه اين دستگاه دولتي افراد را مجبور كند تا از اين بستر استفاده كنند و يا محدوديت‌هاي زيادي ايجاد كند تا افرادي كه مي‌خواهند از اين ميدان تبعيت كنند و در آن فعاليت خود را انجام دهند مجبور باشند اين محدوديت‌ها را لحاظ كنند.
نقش ديگر آن است كه اين نهاد و دستگاه حكومتي مي‌تواند وجه حاكميتي خود را در اين ميدان اعمال و يك ميدان حاكميتي ايجاد كند. در نتيجه الزام، اجبار و محدوديت‌هاي خاصي ايجاد مي‌شود تا افراد در استفاده از اين ميدان مجبور و يا محدود شوند. مثلا دولت يا يك دستگاه دولتي ميدان يا بستري را براي اطلاعات ثبت احوال يا ثبت املاك يا نظائر آن ايجاد كند، و هر كسي كه مي‌خواهد اطلاعاتي را مثلا راجع به افراد يا جمعيت كشور ثبت كند و يا كاري نظير آن را انجام دهد، حتما بايد به نوعي از اطلاعات موجود در اين بستر و مبتني بر آن استفاده كند و يا هر فردي كه مي‌خواهد مكاتبه دولتي انجام دهد حتما بايد در اين بستر و اين ميدان كار خود را انجام دهد، و طبق محدوديت‌هايي كه وجود دارد امور خود را به انجام رساند.
بنابراين، نتيجه مي‌گيريم كه ميدان‌هاي زيرساختي خردي كه از آنها صحبت شد، مي‌توانند توسط افراد و حوزه‌هاي مختلف و با انگيزه هاي مختلف شكل گيرند.
11- مدل تعدد ميدان‌هاي زيرساختي خرد

در ضمن، لزومي ندارد كه فقط يك ميدان زيرساختي براي يك فعاليت مشخص وجود داشته باشد. مثلا براي آنكه در امور تامين اجتماعي، بيمه و درماني و مالي مربوط به تامين اجتماعي خدماتي ارائه شود، يك بستر تامين اجتماعي الف و همچنين يك بستر ب مي‌تواند وجود داشته باشد، كه تعدادي از سازمان‌ها و دستگاه‌ها در بستر الف كارخود را انجام دهند و تعدادي ديگر از سازمان‌ها و دستگاه‌ها در بستر ب. و يا اينكه سازمان‌هايي وجود داشته باشند كه هم در بستر الف و هم در بستر ب كارهاي خود را انجام دهند (شكل11).
مثال ساده‌اي كه مي‌تواند اين موضوع را روشن‌تر كند، موضوع بيمه و خدمات بيمه‌اي است. هر سازمان، بيمه خاصي را مورد پوشش قرار مي‌دهد. مثلا يك سازمان، بيمه تامين اجتماعي را پوشش مي‌دهد و كاركنان خود را از اين نوع بيمه مي‌كند.‌ سازمان ديگر كاركنان خود را بيمه ديگري مي‌كند، و الي آخر، حال چه سازمان‌هايي كه كارفرما هستند  و كاركنان خود را بيمه مي‌كنند و چه سازمانهايي كه خدماتي را به بيمه‌شدگان ارائه مي‌كنند، مانند داروخانه‌ها، مراكز بهداشتي و درماني و نظائر آنها. در اينجا چنين حالتي برقرار خواهد بود، يعني ممكن است كه يك موسسه، بستره‌اي را ايجاد كند، و اطلاعات بيمه و اطلاعات درماني و تراكنش‌هاي مالي كه در اين حوزه انجام مي‌شود، را در اين بستره و مثلا در اينترنت ارائه كند، ‌تا هر سازماني كه مي‌خواهد، بتواند از طريق اين بستر با موسسه بيمه‌گذار ارتباط برقرار كند و اصلا مجبور نباشد تا مراجعه مستقيم به تامين اجتماعي خاصي داشته باشد.
البته اشتباه نشود! اين بستر، بستر بيمه‌گذاري نيست، يعني خود موسسه بيمه نيست كه ديگران بتوانند به آن وصل شوند. مثلا دو موسسه بيمه مانند تامين اجتماعي و ارتش، در اين ميدان قرار مي‌گيرند و خدمات بيمه‌اي خود را روي اين بستر ارائه مي‌كنند. سپس يك شركت يا يك موسسه، و يا يك كارخانه كه مي‌خواهد از تامين اجتماعي يا ارتش، بيمه‌اي را دريافت كند و خدماتي از آنها بگيرد، كاركنانش را در اين فضا و در اطلاعات تامين اجتماعي يا ارتش تعريف مي‌كند. سپس موسساتي كه مي‌خواهند خدمات ارائه كنند، مانند داروخانه‌ها، پزشكان، بيمارستان‌ها و نظائر آنها، اطلاعات خود را از اين فضا دريافت مي‌كنند و يا اطلاعات خود را در آن قرار مي‌دهند، و كل عمليات مربوط به اطلاعات درماني اشخاص، در اين فضا چرخش پيدا مي‌كند. مثلا اطلاعات مربوط به بيمه‌هايي كه اشخاص دارند در اين فضا قرار مي‌گيرد. ممكن است كه شخصي در دو موسسه بيمه باشد، يعني بخشي از هزينه بيمه‌اش را يك موسسه، و بخش ديگر از آن را يك موسسه ديگر مي‌دهد. در اين صورت، اطلاعات بيمه‌هايي كه اين شخص دارد، و همچنين مراجعات و دريافت‌هايي كه در اين مراجعات انجام مي‌دهد، و كل مبادلات اطلاعاتش، از طريق اين ميدان زيرساختي انجام مي‌شود. حال شركت‌هاي بيمه‌اي اين شخص مي‌توانند بدانند كه كدام پزشك براي او نسخه نوشته، كدام داروخانه، چه داروهايي را به اين شخص ارائه كرده، كدام مركز بهداشتي و درماني كدام خدمات را به او ارائه كرده، و نظائر آن. از طريق اين بستر، موسسه بيمه‌گذار، كل هزينه‌هائي را كه مراكز درماني، پزشك، داروخانه و نظائر آن بايد دريافت كنند را مي‌پردازد.
ممكن است چندين فضا و ميدان زيرساختي را به شكل متعدد داشته باشيم. مثلا، دو ميدان مبادله ديگر مي‌توانند ميدان مبادله بانكي a و b باشند. نمونه اين موضوع را مي‌توان در طرح شتاب مشاهده كرد كه چگونه برخي از بانك‌ها كنار يكديگر قرار گرفته‌اند. يك طرح شتاب ديگر مثلا شتاب 2 مي‌تواند وجود داشته باشد كه عده ديگري از بانك‌ها در آن مشترك شوند، و يا يك بانك در هر دوي اينها مشترك باشد و ارائه خدمت كند، و اطلاعات بين بانكي خود را از آنجا ارائه دهد. ضمن اينكه بسترها و زيرساخت‌هاي تامين اجتماعي هم مي‌تواند در اين ميدان‌هاي مبادله بانكي مختلف دخيل شود. مثلا، ميدان تامين اجتماعي الف،  ‌هم در ميدان بانكي a و هم در ميدان بانكي b مي‌تواند مبادله مالي‌اش را انجام دهد و ميدان تامين اجتماعي b تنها در ميدان a مبادله بانكي‌اش را انجام مي‌دهد.
اين ميدان‌هاي زيرساختي نشان مي‌دهند كه ما چگونه مي‌توانيم زيرساخت‌هائي را براي شكل‌گيري دولت الكترونيك در حوزه‌هاي مختلف ايجاد كنيم. البته ارائه خدمات و فعاليت‌هاي دولت، در سطح دولت به شهروندان، دولت به كسب و كار، دولت به دولت، كسب و كار به كسب وكار و شهروندان به شهروندان، مي‌تواند اتفاق بيافتد و بستره‌اي را براي اين كار ايجاد كند.
12- مدل پرتال هاي فراسازماني 
حال مبتني بر ميدان‌هاي زيرساختي و ساختاري كه در آن ميدان‌هاي زيرساختي، اطلاعات و خدمات را به اشتراك مي‌گذارند و امكان تعامل شان را بين سازمان‌ها فراهم مي‌كنند، اگر اين امكان را بتوان فراهم آورد كه خدمات و اطلاعات دسته‌اي از سازمان‌ها كه به فعاليت مشتركي مي‌پردازند هم بتواند به مشتريان و ارباب رجوع ارائه شود، امكان اين تسهيل براي ارباب رجوع فراهم مي‌شود كه تنها به يك مكان مراجعه كند تا خدماتي از يك حوزه را دريافت كند.
براي انجام چنين كاري، يك سازمان مي‌تواند با ارتباط برقراركردن با اين بسترهاي زيرساختي، يك پرتال مجتمع‌كننده و فراسازماني را فراهم و ارائه كند كه حاوي اطلاعات و خدمات مجتمع‌شده چندين سازمان و فراتر از ‌خود سازماني كه در اينجا اين پرتال را ايجاد مي‌كند باشد، و اين سازمان با استفاده از اين بستر بتواند خدماتي را فراتر از سازمان خودش ارائه كند (شكل12).

 به عنوان مثال، مي‌توان از خدمات بهداشتي و درماني مثال زد. يك پرتال مجتمع‌كننده و فراسازماني، مي‌تواند كليه مسائل مربوط به بهداشت، درمان، ‌بيمه، مسائل مالي كه در اين حوزه اتفاق مي‌افتد و حتي راهنمائي‌ها و مشاوره‌هاي پزشكي، را يكجا به مردم ارائه كند. در اين صورت مردم مجبور نيستند براي انجام يك كار به سايت بيمه مراجعه كنند و براي انجام كاري ديگر به سايت يك بانك مراجعه كنند و بعد براي كار ديگري به سايت مركز بهداشتي يا مركز بهداشت مراجعه كنند و الي آخر. بلكه تمام مسائل بهداشتي و پزشكي خود را از طريق اين پرتال مجتمع‌كننده حل مي‌كنند. 
به عنوان مثالي ديگر، اگر در حوزه صنعت پرتالي وجود داشته باشد تا خدماتي را به افرادي كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند ارائه كند، ‌همكاري و هما هنگي بين مراكز توليدي در اين بستر مي‌تواند انجام شود، توليد توزيع‌شده و مشترك و ارائه خدمات توسط يك توليدكننده به توليدكنندگان ديگر، يافتن خدمات توليدات در حوزه‌هاي مختلف، ‌بازاريابي در حوزه توليدات صنعتي و انجام فعاليت‌هاي بازرگاني كه در حوزه مسائل صنعتي اتفاق مي‌افتند، انجام مسائل مبادلات مالي كه در اينجا مطرح است و مصداق دارد، مسئله مجوزها براي واردات و صادرات، مسائل گمركي و نظائر آن، همه اينها مي‌توانند در يك پرتال مجتمع‌كننده مثلا خدمات صنعت وجود داشته باشد و سازماني كه اين پرتال را به نمايندگي از بقيه سازمان‌ها ارائه مي‌كند، با استفاده از اين بسترها وميدان‌هاي زيرساختي مي‌تواند اين كار را انجام دهد.
در ضمن، پرتال‌ها مي‌توانند متعدد باشند. به عنوان مثال، دو يا سه پرتال مجتمع‌كننده در حوزه صنعت مي‌تواند وجود داشته باشد. حتي موسسات خصوصي مي‌توانند اين پرتال‌ها را ايجاد كنند و خدمات را به افراد دهند و هر كدام از اين دو سه پرتال مي‌توانند در ارائه خدمات يكپارچه به افراد، با يكديگر رقابت داشته باشند و اين كار بالطبع منجر به افزايش كيفيت پرتال‌ها خواهد شد.
13- مدل سيستم‌هاي عملياتي فراسازماني

خدمات و اطلاعاتي مي‌توانند در بسترها وجود داشته باشند كه توسط سازمان‌هاي مختلف از طريق اين ميدان‌هاي زيرساختي مورد استفاده قرار گيرند و يا دريافت شوند. برخي از اين فعاليت‌ها مي‌توانند به شكل يك سيستم كه به شكل فراسازماني عمل مي‌كند انجام گيرند. يعني سيستمي كه سيستم‌هاي داخل سازمان مي‌توانند با اين سازمان مرتبط باشند، و البته قاعدتا يك سازمان متولي براي اين سيستم بايد وجود داشته باشد. يا ممكن است اين متولي فقط نقش هماهنگ‌كننده را داشته باشد، يعني سيستم در جاهاي مختلف و در سازمان‌هاي مختلف نصب باشد و يك سيستم توزيع‌شده را ايجاد كند. و يا به شكل متمركز باشد. مثلا فرض كنيم سازمان ثبت احوال، خدمات اطلاعاتي مانند جمعيت كشور را به شكل متمركز در اين بسترها به بقيه سازمان‌ها ارائه مي‌كند و يك سازمان مي‌تواند متولي اين سيستم باشد و بقيه سازمان‌ها به شكل استفاده‌كننده، از اين سيستم استفاده كنند (شكل13).

14- ميدان‌هاي زيرساختي خرد؛ ميدان‌هاي زيرساختي كلان
ميدان‌هاي زيرساختي خردي كه به آن اشاره نموديم، در يك سري ميدان زيرساختي كلان مختلف قرار دارند. چهار لايه اصلي كه در لايه‌هاي اصلي نظام‌هاي كلان و نظام دولت الكترونيك مطرح كرديم، ميدان‌هاي مختلفي مي‌توانند براي شان وجود داشته باشد و اين لايه‌ها در ميدان‌هاي مختلفي مي‌توانند شكل گيرند. به عنوان مثال، در ميدان زيرساختي فرهنگ، يك ميدان فرهنگي، فرهنگ اجتماع عامه مردم در شهر، و يك ميدان فرهنگي، فرهنگ اداري در حوزه اداري، و يك ميدان فرهنگي ديگر، فرهنگ روستايي است. حوزه‌ها و ميدان‌هاي مختلف فرهنگي ديگري هم مي‌توانند وجود داشته باشند كه فرهنگ‌هاي مختلفي در اين ميدان‌ها شكل مي‌گيرند و ايجاد مي‌شوند (شكل14).
همچنين، ميدان‌هاي زيرساختي طرح و برنامه‌اي مختلفي مي‌تواند وجود داشته باشد. مثلا فرض كنيم ميدان طرح و برنامه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، يا ميدان طرح و برنامه راهبردي سازمان‌ها و نظائر آنها. همين طور ميدان‌هاي زيرساختي قواعد و ساختار، كه جلوتر مثالي از آنها خواهيم زد. همچنين، ميدان‌هاي زيرساختي سيستم‌هاي خرد، كه يكي از اين ميدان‌هاي زيرساختي،  لايه‌هاي آن ميدان‌هاي زيرساختي خرد مي‌تواند مطرح شود و به اين صورت شكل گيرد، و يك ميدان زيرساختي خرد ديگري هم وجود داشته باشد كه آن هم  لايه‌ها و ميدان‌هاي زيرساختي جداگانه‌اي را دربرداشته باشد و در آنها شكل گيرد. اينها مي‌توانند كاملا از هم متمايز، و يا با هم داراي وجوه اشتراكي باشند.
15- مثال‌هائي از ميدان‌هاي زيرساختي كلان 

مثال‌هاي متعددي را مي‌توان از اين ميدان‌ها نام برد (شكل15). در ميدان‌هاي زيرساختي فرهنگي، ميدان‌هايي مانند فرهنگ شهري، فرهنگ اداري، فرهنگ روستائي، و نظائر آن. اينها فرهنگ‌هاي متفاوتي هستند و ميدان‌هاي مختلفي براي شكل‌گيري و تجلي اين فرهنگ‌ها قابل تبيين است. در ميدان‌هاي زيرساختي طرح و برنامه‌اي، يك ميدان مي‌تواند طرح و برنامه حكومتي باشد كه متولي‌اش سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با ساير دستگاه‌هاي مشابه هستند. مثالي ديگر مي‌تواند ميدان طرح و برنامه نظامي باشد كه ارتش يا قواي نظامي اين طرح و برنامه را در بردارند؛ و ميداني ديگر،  طرح و برنامه اجتماعي است، كه در آحاد جامعه و در انجمن‌ها، گروه‌هاي تخصصي، NGO ها، گروه‌هاي اجتماعي، اين ميدان‌ها مي‌تواند ايجاد شود و وجود داشته باشد و طرح و برنامه‌اي به هم پيوسته و يكپارچه را ايجاد كند.

همين طور در ميدان‌هاي زيرساختي قواعد و ساختار، ميدان‌هائي مانند قوانين و ساختارهاي حكومتي مثل قوانين رسمي كه با آنها مواجه هستيم، و نيز ميدان قوانين و ساختارهاي فني، مثل استانداردهاي ISO و پروتكل‌ها واستانداردهاي فني كه براي انجام يك كار خاص مثلا در حوزه ساختمان يا در حوزه سيستم‌هاي رايانه اي يا نظاير آن مي‌تواند وجود داشته باشد.
در ميدان‌هاي زيرساختي سيستم‌هاي خرد، ميدان‌هايي مانند ميدان زيرساختي سيستم‌هاي عمومي، ميدان‌هاي زيرساختي حكومتي و ميدان‌هاي زيرساختي نظامي، مي‌تواند وجود داشته باشد.
16- مدل عضويت توام يك سازمان در دو ميدان زيرساختي 

يك سازمان مي‌تواند در دو ميدان زيرساختي خرد عضويت داشته باشد و يا اطلاعاتي را در اين دو ميدان به شكل توام ايجاد كند  (شكل 16). مثلا يك ميدان مي‌تواند ميدان زيرساختي حكومتي و يك ميدان ديگر مي‌تواند ميدان زيرساختي عمومي باشد، و به عنوان مثال، يك سازمان هم در حوزه شبكه دولت و ميدان زيرساختي حكومتي، و هم درحوزه شبكه‌ها و زيرساخت‌هاي عمومي كه وجود دارد مي‌تواند اطلاعاتي را قرار دهد.
17- ميدان‌هاي زيرساختي خرد كشور 

در حوزه زيرساخت‌هاي سيستم‌هاي خرد كشور، تصور مي كنيم كه حداقل چند ميدان بايد شكل گيرد. 
17-1- ميدان زيرساختي عمومي : اين ميدان كل فعاليت‌هاي نرم‌افزاري و سيستم‌هاي رايانه‌اي و عمليات مربوط به آن در حوزه عمومي را پوشش مي‌دهد و همچنين مسائلي مانند تجارت الكترونيك، فروش، ‌خريد و عملياتي كه همه مردم مي‌توانند در آن مشاركت و دخالت كنند، در زيرساخت‌ها و ميدان‌هاي زيرساختي كه در اين ميدان زيرساختي وجود دارد انجام مي‌گيرند. هنگامي كه از اين ميدان زيرساختي عمومي صحبت مي‌كنيم، منظور ميدان زيرساختي عمومي از ميدان‌هاي كلان است. در داخل اين ميدان، ميدان‌هاي زيرساختي خردي نيز مي‌تواند مطرح شود، مانند جريان مبادله بانكي يا تامين اجتماعي يا نظاير آن. مشاركت‌كردن در اين ميدان‌هاي زيرساختي عمومي و استفاده از آن، مي‌تواند براي همه عموم امكان‌پذير باشد (شكل17).
17-2- ميدان زيرساختي اختصاصي براي حكومت : تصور مي شود كه حداقل بستر اين ميدان تاحدي شكل گرفته باشد، كه شامل شبكه دولت خواهد بود و مبادلات، عمليات و فعاليت‌هائي كه فقط انحصارا  مربوط به حكومت و مسائل حكومتي درون حكومت است، از طريق اين ميدان زيرساختي مي‌تواند سازماندهي شود. اين ميدان، مي‌تواند يك VPN باشد كه درواقع فقط حوزه‌هاي حكومتي در آن عضو هستند و عملياتي را در آن انجام مي‌دهند. داخل اين ميدان حكومتي، لايه‌هاي ميدان‌هاي زيرساختي خرد مي‌تواند وجود داشته باشد، مثلا براي انجام مسائل مكاتبات، انجام مبادلات مالي بين ساختارهاي حكومتي، طرح و برنامه و بودجه‌ريزي حكومتي و نظاير آن، كه عمليات مربوط به يك مسئله مشخص در آن ميدان زيرساختي در كل حكومت جريان پيدا كند. يعني لايه‌‌ها در تمام اينها وجود دارند، ولي با هم متفاوت هستند.
17-3- ميدان زيرساختي اختصاصي بانكي:  اين ميدان تحت عنوان شبكه بانكي يا هر نام ديگري مي‌تواند وجود داشته باشد، و يا يك VPN يا يك ساختار جداگانه باشد. اين موضوع به معناي آن نيست كه حتما بايد كابل‌كشي جداگانه‌اي براي هركدام از اين ميدان‌ها انجام گيرد، بلكه ممكن است بستر سخت‌افزاري اينها يكي بوده، وليكن حوزه‌هاي نرم‌افزاري يا مبادله آنها بايد جداگانه باشد. ‌به هر حال، يك زيرساخت اختصاصي بانكي بايد وجود داشته باشد تا مسائل بانكي و مبادلات بانكي و فعاليت‌هائي كه در حوزه بانكداري انجام مي‌شود، بطور جداگانه در آن انجام گيرد.
17-4- ميدان زيرساختي نظامي:  سيستم‌ها، ‌عمليات و فعاليت‌هايي كه در حوزه نظامي انجام مي‌شود، در اين ميدان زيرساختي و لايه‌هائي كه در اين ميدان زيرساختي سازمان پيدا مي‌كنند، بايد شكل گيرد.
17-5- ميدان زيرساختي بحران: فضايي مشترك بين فضاهاي زيرساختي نظامي، ‌حكومت و زيرساخت عمومي در شرايط بحران ايجاد مي‌كند و درواقع يك بستره تعامل و عمليات و فعاليت‌هاي مشترك بين اين حوزه‌ها بايد وجود داشته باشد.
سه ميداني كه در معماري دولت الكترونيك به آنها توجه مي‌كنيم، ميدانهاي عمومي، ‌حكومت و بحران خواهند بود و ما چندان به ميدان بانكي و نظامي در پديده دولت الكترونيك كاري نداريم. با توجه به اينكه حكومت، مولفه اساسي دولت الكرونيك است، بنابراين در معماري دولت الكترونيك، ميدان زيرساختي اختصاصي حكومت، بايد پوشش كامل داده شود. در ميدان زيرساختي عمومي، ما حوزه‌هاي مربوط به دولت الكترونيك را پوشش مي‌دهيم. در ميدان زيرساختي بحران، تنها اعلام نيازمندي مي‌كنيم تا مشخص شود براي آنكه اين حوزه‌ها كار خود را در شرايط بحران بتوانند انجام دهند، چه نيازمنديهايي دارند و چه چيزهايي در اين ميدان زيرساختي بايد شكل گيرند. در فعاليت جداگانه‌اي بايد به اين موضوع پرداخته شود.
18- لايه‌هاي يك سازمان به منزله يك سيستم خرد

براي يك سازمان به منزله يك سيستم خرد، لايه‌هايي متصوريم كه شباهتي با لايه‌هاي نظام‌هاي كلان دارند. مبتني بر اين لايه‌ها، بايد مولفه‌هاي سطوح و ميدان‌هاي زيرساختي از هم تفكيك شوند (شكل 18). 
18-1- لايه فرهنگ، ‌آموزش،‌ دانش و مهارت كاركنان و مخاطبان: اين لايه در درون يك سازمان به شكل يك سيستم خرد است. لايه فرهنگ، با لايه فرهنگ جامعه قبلا از آن صحبت شد، اين تفاوت را دارد كه اين فرهنگ، فرهنگ دروني يك سازمان و در واقع درون‌سازماني است. نوع برخوردي كه با فرهنگ جامعه مطرح است، با نوع برخوردي كه با فرهنگ درون سازماني مطرح است، تفاوت دارد. همچنين، نوع تغييراتي كه مي‌توان در اين دو فرهنگ ايجادكرد، با هم تفاوتهائي دارد و هر كدام ساز وكار مخصوص خود را مي‌طلبد. و نيز با شيوه‌هاي ساده‌تري مي‌توان با لايه فرهنگ درون سازماني برخورد كرد، و ابزارهاي بيشتري براي وارد شدن به اين لايه وجود دارد.
18-2- لايه مديريت و طرح و برنامه خرد: اين لايه، در داخل يك سازمان سازماندهي مي‌شود، تا اينكه مشخص شود چه طرح و برنامه‌اي وجود دارد. در اين جا هم تفاوتي ميان اين طرح و برنامه با طرح و برنامه كلان، وجود دارد. طرح و برنامه كلان، يك طرح و برنامه كاملا ديسيپليني‌شده، منسجم و سازمان‌يافته كليشه‌اي نيست، در حالي كه لايه طرح و برنامه خرد درون سازماني، مي‌تواند از يك انتظام، سيستم، رويه‌ها، مكانيزم‌ها و قواعد كاملا مشخص برخوردار باشد و كليشه‌اي كاملا مشخص براي فعاليت اين سيستم در سازمان شكل گيرد.
18-3-لايه نظام غيرالكترونيكي: در يك سازمان، قبل از اينكه به نظام الكترونيكي بپردازيم، بايد نظام‌هاي غيرالكترونيكي، سيستم‌ها، ‌رويه‌ها، قوانين دروني، ‌آئين‌نامه‌ها و ساير مواردي كه در درون سازمان معتبر است و عملياتش انجام مي‌شود، سازمان پيدا كند تا مبتني بر آن بتوان سيستم‌هاي الكترونيكي و فاوا را در لايه فوقاني سازمان داد. به عبارت ديگر، اگر مي‌خواهيم در لايه‌هاي نظام كلان دولت الكترونيك، از سيستم‌هاي خردي كه در نظام كلان وجود دارند صحبت كنيم، اين لايه‌ها بايد در اين سيستم‌هاي خرد به شكل جداگانه ديده شوند. يعني اگر از سيستم كلان دولت الكترونيك، سيستم خردي را مانند سيستم حكومت و ساختارهاي حكومتي و ميدان زيرساختي حكومتي تبيين مي‌كنيم، بايد لايه فرهنگ، ‌لايه طرح و برنامه، ‌لايه نظام غيرالكترونيكي و لايه سيستم‌هاي الكترونيكي را در آن پوشش دهيم.
19- لايه‌هاي سيستم‌هاي خرد و ميدان‌هاي زيرساختي رايانه‌اي
حال، ميدان‌هاي زيرساختي مطرح‌شده، چه نقشي در اين لايه‌ها پيدا مي‌كنند؟ در حوزه سيستم‌هاي رايانه‌اي، ابتدا بالاترين سطح يعني لايه سيستم‌‌هاي الكترونيكي و فاوا را مطرح مي‌كنيم و سپس در مورد سه لايه پايين‌تر، نشان مي‌دهيم كه ميدان‌هاي زيرساختي چگونه در هر كدام از اين لايه‌ها توزيع مي‌شود.
در لايه سيستم‌هاي رايانه‌اي، يك لايه پرتال‌هاي بيروني و فراسازماني داريم كه همانطور كه از نامش پيداست، پرتال‌هاي بيروني و فراسازماني را سازمان مي‌دهد. همچنين يك لايه داخلي سازمان داريم كه كل عمليات داخلي سازمان را تحت پوشش قرار مي‌دهد. سپس ميدان‌هاي زيرساختي، در دو لايه زيرساخت‌هاي سيستمي و زيرساخت‌هاي ارتباطي سازمان پيدا مي‌كنند. ‌در لايه زيرساختي سيستمي، نرم‌افزارهاي سيستم، نرم‌افزارها و سيستم‌هاي رايانه‌اي وجود دارند كه بين سازمان‌ها مشترك‌اند و در تعامل بين آنها هستند و نيز بسترهاي سيستمي و پروتكل‌هائي كه در ارتباط بين سيستم‌هاي سازمان‌ها وجود دارند. لايه زيرساخت‌هاي ارتباطي، شبكه و مسائلي نظير آن را دربر مي‌گيرد (شكل 19).
 لايه پرتال‌هاي بيروني، شامل پرتال‌هاي بيروني و پرتال‌هاي فراسازماني است. لايه سيستم‌هاي داخلي، شامل سيستم‌هاي عملياتي داخلي سازمان و پرتال‌هاي داخلي سازمان است. لايه زيرساخت‌هاي سيستمي شامل سيستم‌هاي عملياتي فراسازماني، سيستم‌هاي نرم افزاري زيرساختي ملي،‌ اطلاعات و زيرساخت‌هاي اطلاعاتي كليدي فراسازماني و ملي (مانند اطلاعات سازمان ثبت احوال) و زيرساخت‌هاي سيستمي ملي (مثل آنچه كه در معماري نظام فن‌آوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري تبيين شده است، مانند زيرساخت سمنا،‌ زيرساخت بيپاد و نظاير آن، (براي يكپارچه‌كردن فضاي معنائي و دستيابي و طبقه‌بندي موضوعات و نيز يكپارچگي دستيابي و امنيت دستيابي به اطلاعات و حوزه‌ها). زيرساخت‌هاي سيستمي نيز شامل شبكه‌ها و سيستم عامل و شبكه‌هاي مخابراتي است. 
بايد دقت نمود كه نوع نگرش  در هر كدام از اين لايه‌ها در برنامه‌ريزي توسعه متفاوت خواهد بود. تفكيك اين لايه‌ها به اين دليل انجام مي‌گيرد كه حركتي كه  روي هر كدام از اين لايه‌ها انجام مي‌دهيم بايد با خصوصيات خاص خود آن لايه انجام شود.
20- سايرلايه‌هاي سيستم‌هاي خرد و ميدان‌هاي زيرساختي 

اين تنها لايه سطح بالاي يك سازمان به منزله يك سيستم خرد بود كه سيستم‌هاي الكترونيكي است. در پشت اين چهار لايه سيستم‌هاي الكترونيكي، سه لايه ديگر هم وجود دارد كه عبارتند از: ‌لايه سيستم‌هاي غيرالكترونيكي، لايه طرح و برنامه، و لايه فرهنگ درون‌سازماني (شكل 20). 
اين لايه‌ها به اين شكل تبيين مي‌شوند كه لايه سازمان و نظام غيرالكترونيكي داخل سازماني، و لايه سازمان و نظام غير الكترونيكي فرا و بين سازماني، دو لايه‌اي هستند كه در بخش نشا‌ن داده‌شده در شكل 20، شكل مي‌گيرند. ‌همين طور، لايه‌هاي طرح و برنامه داخل سازماني، طرح و برنامه فراسازماني، فرهنگ‌سازي و آموزش داخل سازماني، و فرهنگ‌سازي وآموزش فرا و بين سازماني، هركدام در لايه‌هاي جداگانه‌اي تفكيك مي‌شوند.

در نهايت، اين تفكيك براي ما روشن مي‌كند تا ببينيم اقداماتي را كه در هركدام از اين لايه‌ها بايد انجام دهيم، چه بايد باشد و برنامه‌ريزي توسعه دولت الكترونيك، چه اقداماتي را در هر كدام از اين لايه‌ها بايد تحقق دهد. چون بحث ما در حوزه دورنماي معماري است، در اين نقطه به اين بحث نمي‌پردازيم. در سند كليات طرح، دقيقا به هر كدام از اين لايه‌ها ارجاع و استناد مي‌شود و مشخص مي‌شود كه نوع برخورد ما به هر كدام از اين لايه‌ها در تبيين پديده دولت الكترونيك و برنامه‌ريزي توسعه دولت الكترونيك چه خواهد بود.
21- هرم بنيادي دولت الكترونيك
هدف ما آن است كه پديده دولت و دولت الكترونيك را طبق تبييني كه در دستگاه نظري صورت گرفت، شكل دهيم. ‌لازمه شكل‌گيري اين پديده‌ها، تحقق مجموعه‌اي از زيرساختهاست. ‌اين زيرساخت‌ها به شكل بستره مديريت منابع، ‌بستره امنيت، ‌بستره تسهيل معاملات، ‌بستره تامين اجتماعي و نظائر آنها در ميدان‌هاي زيرساختي سيستم‌هاي خرد و نيز ‌ميدانهاي زيرساختي كلان شكل مي‌گيرند. به عبارت ديگر، اين بسترهاي مطرح‌شده، در آن لايه‌ها تبيين مي‌شوند. اين بسترها بايد بتوانند مجموعه‌اي از كاركردها را كه در بحث نظري ترسيم شد، تحقق دهند. كاركردهائي مانند تدبير برنامه‌اي و زماني، ‌نظارت مردم برحكومت، پاسخ‌گوئي،‌ بهبود خدمات حكومت به مردم، و نظائر آنها. تحقق اين كاركردها، مستلزم تحقق زيرساختهاي نام‌برده شده است. يعني تا زماني كه ما اين زيرساخت‌ها را به نحو مطلوب ايجاد نكنيم، كاركردها نمي‌توانند تحقق پيدا كنند (شكل 21).
تحقق اين كاركردها هم مي‌تواند منجر به پيامدهايي مانند يكپارچگي حكومت و جامعه، كوچك‌شدن ساختار حكومت، ‌ارتقاء كيفيت زندگي و نظيئر آنها شود كه اين پيامدها در بحث نظري مطرح شده‌اند. تحقق اين پيامدها هم مستلزم تحقق كاركردها و بالطبع مستلزم تحقق زيرساختهاست. تحقق اين پيامدها مي‌تواند منجر به شكل‌گيري پديده‌هاي بنيادي دولت و دولت الكترونيك شود و دولت الكترونيك را شكل دهد. پديده‌هائي مانند اقتدار، پديداري يك روح يكپارچه در جامعه + حكومت، مشروعيت، حاكميت و چيزهائي كه دولت و دولت الكترونيك را شكل مي‌دهد و در بحث نظري مطرح مي‌شود. شكل‌گيري دولت و دولت الكترونيك و پديده‌هاي مربوط به آن، مستلزم تحقق اين پيامدها، كاركردها و زيرساخت‌هاست.
ما اكنون تنها يك دورنما ترسيم كرديم، يعني تنها لايه‌ها و ابعاد كار را. اما چه زيرساخت‌هايي بايد وجود داشته باشند؟ آيا به زيرساختي براي مسائل مبادله بانكي نياز داريم؟ آيا به زيرساختي براي مسائل بيمه احتياج داريم؟ آيا به زيرساختي براي مسائل كشاورزي كشور نيازمند هستيم؟ آيا براي حل‌كردن مسائل صنعت و توليد، به زيرساخت مشخصي احتياج داريم؟ ...
اين زيرساخت‌ها چگونه بايد باشند؟ چه اجزايي بايد داشته باشند؟ آيا براي ايجاد يكپارچگي امنيت در كل زيرساخت‌ها، به زيرساخت ويژه‌اي نيازمنديم؟ آيا براي تبيين معنايي و سازماندهي معنايي اطلاعات و خدماتي كه در نظام اجرايي حكومت و دولت جريان پيدا مي‌كند، نياز به زيرساخت ويژه‌اي داريم؟ 

بنابراين، جزئيات اين زيرساخت‌ها بايد در مرحله بعدي به دقت تفكيك شوند. اين هرم كه ما تا اين مرحله يك وجه از آن را تبيين كرديم، وابسته به تحقق اين زيرساخت‌ها است و شكل‌گيري و بنياد اين هرم به تحقق اين زيرساخت‌ها بنا شده است. اگر مي‌خواهيم اين زيرساخت‌ها را تبيين كنيم، نبايد لايه‌هاي بالايي را فراموش كنيم. يعني آن معماري كه مي‌خواهد پديده دولت الكترونيك كشور را طراحي كند، بايد در نظر بگيرد كه چه زيرساخت‌هايي بايد وجود داشته باشند، و بايد نشان دهد كه زيرساخت‌هايي كه طراحي كرده است، چگونه كاركردهاي مطلوب دولت الكترونيك را تك به تك شكل مي‌دهند، و چگونه اينها پيامدهاي تحقق دولت الكترونيك را تك به تك تبيين مي‌كنند، و اينها چگونه پديده هاي بنيادي دولت الكترونيك را تبيين مي‌كنند و شكل مي‌دهند.
از طرف ديگر، ما ارزش‌هاي بنيادي داريم كه در يك سلسله مراتب و در زنجيره‌اي از ارزش‌ها شكل مي‌گيرند، مثل ارزش اخلاق، ‌ارزش نياز به ديگران، ‌ارزش عدالت، ‌ارزش مادي، كه اين ارزش‌ها هم بايد تحقق پيدا كنند تا اين پديده بنيادي شكل گيرد. مجموعه اين ارزش‌ها و اين كاركردها و پيامدها، فلسفه وجودي دولت الكترونيك را نشان مي‌دهند و تبيين مي‌كنند. شكل‌گيري اين فلسفه وجودي، به تحقق اين زيرساخت‌ها وابسته است. ‌البته خود فلسفه وجودي به زيرساخت‌ها وابسته نيست، ولي اين فلسفه وجودي، اين زيرساخت‌ها را تضمين مي‌كند.

به هر حال، ما بايد با توجه به ارزش‌ها،  كاركردها، پيامدها و مجموعا فلسفه وجودي كه ما را به پديده‌هاي بنيادي دولت الكترونيك مي‌رساند، زيرساخت‌ها را بنا كنيم و شكل‌گيري تك‌تك ارزش ها، مستلزم تحقق پيامدهايي است كه در بحث مطرح شد. 
آنچه كه ارائه شد، تنها دورنمايي از معماري دولت الكترونيك بود. اين دورنما تا حد ترسيم گرديد كه بتوانيم طرح اوليه و سند راهبرد اوليه را ارائه كنيم و اين سند راهبرد اوليه بتواند گام‌هاي بعدي كه از جمله مهمترين اين گام‌ها، طراحي معماري دولت الكترونيك است را تضمين كند و تبيين نمايد و ما را به سمت اينكه معماري دولت الكترونيك منسجمي در داخل كشور داشته باشيم، حركت دهد. 
انشاءالله خداوند متعال ما را در انجام اين كار ياري نمايد.[image: image1.png]
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شكل16- مدل عضويت توام يك سازمان در دو ميدان زير ساختي خرد





شكل17- ميدانهاي زير ساختي خرد كشور 








شكل 18- لايه‌هاي يك سازمان به منزله يك سيستم خرد








شكل19- لايه‌هاي سيستم‌هاي خرد و ميدان‌هاي زيرساختي رايانه‌اي








شكل20- ساير لايه هاي سيستمهاي خرد و ميدانهاي زير ساختي











شكل21- هرم بنيادهاي دولت الكترونيك














� - اين مستندات هم در قالب متن به شكل حاضر، و هم در قالب اسلايد، و برخي از آنها به شكل ارائه نما (فيلم توضيحات اسلايد) آماده و ارائه شده است. 


� - فيلم توضيحات اسلايدها


� - تبيين عمومي طرح، در سند كليات طرح و نيز در اسلايدهائي كه در همين رابطه ايجاد شده است، وجود دارد.


� - اين تعريف، مبتني بر تحليلي است كه در بحث نظري انجام شد.





